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بحر   مشتمل برر م (، 1ی روان و سلیس متون فقه )گذرد، ترجمهکتابی که از نظر دانشجویان گرامی می

ی شمس الدین محمدّبن مکرّی عراملی، معرروه بره شرهید اولّ      ، از کتاب اللُّمعةَُ الدِّمشقیةّ نوشتهتجارت

ریرزی  ی شورای عرالی برنامره  باشد، که با توجه به سرَفصل دروس، طبق مصوبّهمی علیه تعالیرضوان الله 

دانشرجویان مقعرع کارشناسری    وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، تنظیم و به عنوان منبع درسری بررای   

ی حقوق و علوم قضایی و حقوق قضایی، ارائه گردیده اسرت. در نگرارا ایرن کتراب چنانرره در      هارشته

با نوع خط مجزاّیری، ذکرر گردیرده    ]کروشه[ ای بوده، داخل مواردی نیاز به شرح و توضیح و یا ذکر نکته

اصعلاحات فقهی به شرح و تبیین نیازمنرد بروده،   تا انسجام عبارات و پیوند معالب، حفظ گردد، و نیز اگر 

آن آورده شده است، و همرنین به جهت دسترسی آسان به معرانی لوروی و یرا    مجزاّی از متن و در ذیل 

 اصعلاحی هر اصعلاح فقهی، در پایان کتاب، فهرست اصعلاحی به ترتیب حروه الفبا، ارائه شده است.

 را بره پایران برسرانم.   و ترللیف  ه ترجمفیق را رفیق راهم ساخت تا این ان که توپایان نثار ایزد منّو شکر بی

طلبم که تمامی پژوهشگران و رهرروان علرم   هایی شاکر، و از درگاهش میخدای متعال را بر چنین نعمت

فرسرتم بره روان اسرتادانی کره روح     و دانش را قدردان استادان و اندیشمندان قرار دهد. در پایان درود می

 اند.ن در جوار حق آرام گرفتهبلند آنا
و مبرادی فقره و    1، کتب ارزشمندی چون ترمینولوژی حقوقسازد، در معانی اصعلاحاتو خاطرنشان می

 مورد استفاده قرار گرفته است. 2اصول
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 ةِ ارَ جَ الت ِ  یفِ الأوَّلُ،  الفَصْلُ 

 است تجارتمورد در  ،فصل نخست

 
 فُصُول  وَ فِیهِ 

 و در آن چند فصل است.

قَسِمُ مَوْضُوعُ التِ جَارةَِ إِلََ مَُ   مَكْرُوهو وَ مُبَاحو  رَّ و وَ يَ ن ْ

و به حررام و مکرروه و    [گیرد، عبارت است از چیزی که با آن کسب و  کار صورت می]موضوع تجارت؛ 

 شود. مباح، تقسیم می

ِِ ال  نَّجِلِ ََ  لِْ الْقَا ِ  لِ لِ  الْأَعْیَ  اُ  النَّجِسَ  ُ ، فَ  الْمُرَرَُّ   َِ وَ الْفُقَّ  اعِ وَ الْمَ  اَِّ مَْرِ وَ النَّبِی   َْ لطَّهَ  ارةَِ إِ َّ ال  نَْ َ  كَ  ا
نِْ يِ   رِ وَ الْكَ  َْ َْكُولِ وَ ا ِِ وَ بَ ْ    وَالِ ََ   لِْ الْمَ    ِ  وَ بَرْوَا لْ   إِ إِ َّ كَلْ   إَ للِضَّ   وتَِ تَْ   ََّ السَّ   مَاتَِ، وَ الْمِیْتَ   ِ  وَ ال   نَّ

مُ وَ الصَّ    لِیْإُ وَ ََ تُ الْقِمَ    ارِ كَ    النَّرِْ  وَ الصَّ    یْنِ وَ الْمَاةِ    یَِ  وَ ال     َّرعِْ وَ اآَْ    اَِّهِ وَ ََ تُ اللَّهْ    وِ وَ الصَّ    نَ 
طْرَنْجِ وَ الْبُقَّلْىَ   الشِ 

 که کسب و کار با آنها، حرام است: اشیاء و مواردی

ماننرد شررابا انگرور، شررابا      [،]مقصود چیزهایی است که ذاتاً، نجس و ناپاک هستند( اعَیان نجس: 1

که قابل تعهیر نباشرد، مگرر رو رن     یو نیز هر مایع نجس [.اشد]اگرچه مست کننده نبخرما و آبا جو، 

ررض   نجس که برای استفاده از روشنایی آن در فضای باز و بدون سقف بکرار رود،   ]مراد روغن نجس بِاالَ

که نجاسات   رده باشد، ولی روغن نجس باِلذاّت، که موش در آن، مُ د روغن زیتون پاکیاست، مانن

تمام استَمال و کاربردش حرام است، حتیّ روشان کاردن   حیوان مرُدار، ی ذاتی است، مانند دنبه

و  ]و اجزایی از بدن مرُدار که روح در آنهاا حواول کارده باشاد،[    ردار و همرنین مُ در زیر آسمان[
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های شرکاری و گلرّه    های حیواناتِ حرام گوشت، و خوک و سگ، به استثنای سگ ها و بول رگینخون و سِ

 که خرید و فروا آنها، اشکالی ندارد. گهبان(،حیاط )نو مزرعه و 

 ]از قبیل: درف و چرنگ و گیتار و ... .[( آلات و ابزار لهو و لعَبِ، ۲

 ( بتُ و صلَیب۳

]نوعی ابزار چوبی است کاه در آن دو یاا ساه    تخته نرَد و شعرنج و بقُیََّری  ( آلات و ابزار قمار، مانند4

های کوچكی جهات باازی در   ن ساخته شده است که گویردیف کنده شده ، و چهارده خانه در آ

 کنند.[از آن به عنوان یكی از وسایل قمِار یاد می ءاندازند.  فقهاها میآن خانه

ُِ الْعِنَإِ وَ التَّ  يِ  وَ إِجَارةَُ الْمَسَاكِِ  وَ اآْمَُولَِ  للِْمُرَرَِّ  وَ  َ یْ لََحِ لِأَعْنَاتَِ النِ  ُِ السِ  یُ عْمَلَ مُسْ كِرا  وَ مْرِ لِ وَ  َ یْ
عُهُ لِمَْ  يَ عْمَلُهُ وَ يََْرُُ  عَمَلُ الصَوَرِ الْمُجَسَّمَِ   ََْشَإِ لیُِ عْمَلَ صَنَما  وَ يُكْرَهُ  َ ی ْ  ا

 ]خواه مسومان باشند و یا کافر[( فروختن اسلحه به دشمنان دین ۵

ی  ]مانند سااختن و تهیاه  ی حررام،  ( اجاره دادن خانه و وسایل نقلیه و حمل و نقل برای انجام کارها۶

 شراب و یا حمل و نقل آن[.

( فروختن انگور و خرما برای درست کردن شراب، و نیز فرروختن چروب بره منظرور سراختن برُت. امرا        ۷

]بدون اینكه چوب را به قصد ساختنِ باُت،   باشرد  سازد، مکروه می فروختن چوب به کسی که بتُ می

 فروخته باشد.[

 جانداران ی ( ساختن مجسمه۸

مِنِظَ وَ الْغِیبَ  ُ  وَ ِ فْ   ِْ لْبَاجِ  لِ وَ ِ جَ  اتَُ الْمُ   ِْ لِلَْ  مِ وَ النَّ  وحُ  ِْ َّ  الِمِظَ  ظُ كُتُ  إِ الضَّ  لََلِ وَ وَ الْغِنَ  اتَُ وَ مَعُونَ  ُ  ال
رْرِ وَ  ةِ وَ تَ عْلِیمُهَ ا  نَسْخُهَا وَ َ رْسُهَا لِغَلِْ نَ قْضو بَوِ اآْجَُِّ  بَوِ التَّقِیَِّ  وَ تَ عَلَمُ السِ  ََ الْكِهَانَِ  وَ الْقِیَافَ ِ  وَ الشَّ عْبَ

فَِيَ  َْ  وَ الْقِمَارُ وَ الْغِشَ ا
ای  ]و آن عبارت است از خواندن آوازی که همراه چرخاندن صدا در گوو بوده، باه گوناه  (  نِرا  ۹

 که طرب انگیز باشد.[

ضر کردن فرد ساتمدیده در نازد   نند حاماکنند، در ستمی که می]( کمک به ستما ستمکاران، 10

 [آنان،  و یا نویسندگی برای آنها

]بدین مَنی که مرُده را به اوصاافی  برای مرُده  ]و خلاف واقع[ ( نوحه سرائی کردن به امور باطل11

 که در او نیست، وصف نمایند.[
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 .[است ]و آن ذکر نمودن عیوب مؤمنان در قالب شَر( هجَو کردن مؤمنین 1۲

ی شاص  ماؤمن صاادر     كم آن است که در بااره ]و آن گفتار یا چیزی در حُیبت کردن. (  1۳

 شود، به طوری که اگر بشنود، آزرده شود، هر چند که به آن صفت، متصّف است.[ می

( حفظ و نگهداری کتابهای گمراه کننده و نسخه برداری و تکثیر از آنها و تردریس آن، مگرر آنکره بره     14

 قض معالب آن، و یا احتجاج نمودن علیه معتقدان آن، و یا از روی تقیهّ باشد.منظور ردّ کردن و ن

ی آن، در  اساهه ای است کاه بو  ]و آن سصن یا نوشته( یاد گرفتن و آموختن سحر و جرادوگری  1۵

مانناد ایجااد دشامنی میاان زن و      ،شود، ضرری وارد گاردد  بدن یا عقلِ کسی که جادو  می

 شوهر.[

یای از پریاان از شاص  نسابت باه       ]و آن ( کهِانرت.  1۶ عموی است که موجب فرماانبری بَ

 شود.[ دستورات او می

می برای الحاقِ نضسراب و  ها و علائ ت از استناد نمودن به نشانه]و آن عبارت اس ( قیافه شناسی1۷

 [مانند آن، و در نتیجه احكامی چون میراث و وجوب نفقه را اثبات کنند.

]و آن عبارت است از کارهای شگفت آوری که با سرعت حرکات  ( شعبده بازی و آمروزا آن  1۸

 گردد.[ اقَیتّ بر حواس بیننده، مشُتضبره میو در نتیجه و شود، دست انجام می

 رود. ( قماربازی با ابزار و آلاتی که برای برُد و باخت، بکار می1۹

 (  شِّ خفَی و پنهان۲0

 با جنس دیگر.]غِ ّ: عبارت است از مصووط ساختن و آمیصتن جنسی 

 غِ ّ بر دو قسم است:

شوف و مَووم باشد، مانند: آمیصاتن  الف: غ ّ جروی: و آن به نحوی است که بر بیننده، نوعاً مركْ

 کاه با گندم.

تور باشد و به ساهولت قابال   سْای است که بر بیننده، پوشیده و مر ب: غ ّ خفی: و آن به گونه

 با شیر.[ درک و تشصی  نیست، مانند: مصووط کردن آب

یلِ الْمَ وْتَى وَ تَكْفِی نِهِمْ وَ تَنْلیِلُ الْمَاةِطَِ  وَ تَ ْ يِظُ كُل و مَِ  الرَّجُلِ وَ الْمَرْبَةِ بِاَ يََْرُُ  عَلَیْهِ وَ الْأُجْرَةُ عَلَى تَ غْسِ 
 وَ َ فْنِهِمْ وَ الصَّلََةِ عَلَیْهِمْ 

هاایی در او بنمایاناد   حوی بیاراید و زیباییزنی را به ن]یَنی آرایشگر، ( تدلیس زن آرایشرگر.  ۲1

 .[، و افزودن بر موهای ویی زن که در او نیست و واقَیت ندارد، مثل گوگون نمودن چهره
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]مثلاً مارد دساتبند باه    ( آرایش کردن هر یک از مرد و زن، خود را به چیزی که بر او حرام است. ۲۲

 ی مردان را بپوشد.[ ، لباس ویژهدست کند، و یا زنجیر طلا بر گردن آویزد، و یا زن

( دریافت کردن مزُد و اجُرت برای  سُل دادن و کفَرَن کرردن و بره خراک سرپردن مردگران، و نمراز        ۲۳

 گذاردن بر آنان.

ََ وَ رِةَ ا ا  وَ الْأُجْ رَةُ عَلَ ى وِ ِ كَمِ ي و كَالْعَبَ اِ وَ الْأُجْ رَةُ عَلَ ى ال  ِ  اَلیَِ ِ  مِ ْ  ََ رَ َْ عَ الِ ا لْقَاضِ ي وَ الْأُجْ رَةُ الْأَف ْ
ماَمَ   ِ  وَ الْقَضَ   اتَِ وَ رَُ   وُ  ال   رِ ْ ُ  مِ   ْ   َ یْ   َِّ الْمَ   الِ وَ الْأُجْ   رَةُ عَلَ   ى تَ عْلِ   یمِ الْوَاجِ    إِ مِ   َ  عَلَ   ى اانَاِ  وَ اقِْ

 التَّكَالیِفِ.
]از قبیال:  ، لایی ندارد، چون کارهای بیهروده قَی عُ ( مزد گرفتن برای انجام کارهایی که هده و فایده۲4

 رفتن به مكانهای تاریک و ترسناک[.

 ( گرفتن اجُرت و مزد برای زنا کردن.۲۵

دهاد،  : عبارت است از آنچه شص  به حاکم یا غیر او می رِشْوره] ( رشوه گرفتن قاضی.۲۶

ی رشاوه را مُرتْضشای، و   تا به ناحق و باطل، حُكم کند. رشوده دهنده را رراشی، گیرناده 

 ی بین راشی و مُرْتضشی است، رایر  نامند. شصصی که واسهه

، تاا او  . اگر رشوه به حاکم پرداخت شاود رشوه گرفتن و رشوه دادن، اجماعاً حرام است

، حكم کند، دادن آن بر عها کنناده، حارام نباوده    ، و به حقحكم را صحیح اجرا نموده

 .[اگرچه گرفتن  بر حاکم، حرام است

 اقامه ( مزد گرفتن برای گفتن اذان و۲۷

 زد برای قضاوت و داوری میان مردم( دریافت اجرت و م۲۸

 المال، جایز است. ارتزاق و روزی خوردن قاضی از بیت

المال این است که؛ در اجرت و مازد گارفتن، بایاد     ]تفاوت مزد گرفتن و روزی خوردن از بیت

لای در ارتازاق،   ی مصصوصی داشته باشد، و کار و عمل و عو   و مدتّ آن، مَینّ بوده و صیغه

 ی اجرت، منوط به نظرِ حاکم است.[ مقدار و اندازه

ی حماد و احكاامِ    ]مانناد: آماوختن ساوره   ( مزد گرفتن برای تعلیم و آموزا تکالیفِ واجرب،  ۲۹

 عبادات، به مكوفّین.[
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ِِ الْأَكْفَ اِ  وَ اْ تِكَ ارِ الطَّعَ اِ  وَ ال وَ بَمَّا الْمَكْرُوهُ  َ  ِ  وَ النِ سَ اجَِ  وَ اآِْجَامَ ِ  وَ ضِ رَابِ فَكَالصَّرْفِ وَ  َ یْ  ََْ
یَاِ  وَ مَْ  َ  رَْتَنِإُ الْمُرَرََّ .  الْفَرْلِ وَ كَسْإِ الصِ ب ْ

 معاملات مکروه

 ]مَاملات مكروه آن است که از جهت ترک آن، رجُحان و مزیتّی باشد.[

 ( صرَافی کردن.1

 ( کفن فروشی۲

وری و انباار کاردن و نگهاداری کاا ،     آ ارزاق عمومی و آن جمع ]و( احتکار کردن مواد  ذایی ۳

 طَام و خوردنیها به جهت نایاب بودن و فروش آن به قیمت گران.[

 ی خود قرار دهد.[ ]در صورتی که شص ، آن را حرفه( ذبح و کشتار کردن حیوانات. 4

 ( بافندگی و نساّجی۵

 ( حجِامت کردن۶

 ]حیوان نر را اجاره دهد[گان، جهاندن حیوان نر بر ماد ]جهت[( ۷

( کاسبی کردن با درآمدِ حاصل از کسَب کودکان، و نیز با درآمردِ کسری کره در کسَرب خرود، از حررام       ۸

 پرهیز ندارد.

. وَ الْمُبَاحُ   مَا خَلََ عَْ  وَجْهِ رجُْرَا و
 معاملات مباح

 تی نباشد.معاملات مبُاح آن است از جهت انجام و از جهت ترَک آن، رجُحان و مزیّ

نْقِ  ِْ قَسِمُ  مَْسَ ِ ثَُّ التِ جَارةَُ تَ ن ْ َْ  سَاِ  الْأَْ كَاِ  ا
 شود: ی تكویفی، به پنج قسم تقسیم میتجارت براساس احكام پنج گانه

 باح( تجارت م۵ُ)( تجارت مستحب 4( تجارت مکروه )۳تجارت حرام   ) (۲)  واجب( تجارت 1)
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ِِ وَ ََ ا هِِ لْفَصْلُ الثَّانِ  فِ عَ اَ   قْنِ الْبَ یْ

 آداب آنعقد بیع و در دومّ: فصل 

 

توافاق و  ، که مشتمل بر قصادِ انشاا و   ایجاب و قبولِ لفظی ازاست  عبارتدر اصهلاح : عقد]

و رضاای یاک    ءبه صرِف قصادِ انشاا   ایقاع،. اماّ و نكاح بیع، مانند دو طرف عقد باشد تراضی

 [.و ابِرْاء: طلاق نیست، مانند و نیازمند قبول ،طرف، منشأ اثر است

رَابُ وَ الْقَبُولُ  وِ مَعْلُو و  وَ ُ وَ اقِْ ِ  عَلَى نَ قْلِ الْمِلْكِ  عِِوَ فَلََ تَكْفِ ي الْمُعَاجَ اةُ، نَ عَ مْ يُ بَ احُ التَّصَ رَفُ  ،النَّا َّ
َِ  َ قَاتَِ الْعَظِْ   وَ رَُوُ  الرَجُوعُ مَ

در برابرر عرو     ]از فروشنده به خریادار[ بولی که بر انتقال ملکیتّ عقد بیع: عبارت است از ایجاب و ق

و ماراد از  بنابراین  زم است مبیع ، از اموال عینای باشاد ،   ]نمایرد،   معلوم و مشخصی، دلالت می

عین، مالی است که وجود مادیّ و مرحسوس دارد ، و بهور مستقلّ مورد دادوساتد قارار مای    

مراد از عو  مَووم، ثضمران ناام دارد کاه خریادار باه      ب و باغ، و مانند خانه ، زمین ، کتاگیرد 

در عقد بیع، فروشنده را بائع، و خریدار را مشتری، و مورد مَاموه را مربیاع   ،دهدفروشنده می

کنرد.   بنرابراین بررای تحقرّق عقرد بیرع، معاطرات کفایرت نمری         [مرن ، و بهای آن را ثضمرن نامناد. و مثُْ

یک از فروشنده و خریدار، ثمن و مثُمرن را کاه قصاد داد و ساتد و     ]مَاطات: آن است که هر

البتره  ی عقد بیع )ایجاب و قباول..[   ی آن را دارند، به دیگری بدهد، بدون اجرای صیغه مبادله

دارد، مبراح   دریافرت مری   ]از دیگری[معامله در عوضی کره   به سبب معاطات، تصره هر یک از دو طرهِ

و در  [،تصرف در آن اسات  اذنِ ه این نحو توسط مالک آن، مستوزمِ]زیرا پرداخت عو  باست، 

]رجاوع: برگشاتن باه    ، رجوع کردن هر یک از طرفین در آن، جایز است. مال صورت باقی بودن عینا

 حالت پی  از عقد یا ایقاع را گویند[
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َِ الْعَجْ ِ كَبِعَُّْ وَ اةْتَ رَيَُّْ وَ ةَرَ   ؛وَ يُشْتَ رَطُ ومُوعُهُمَا  لَِفْظِ الْمَاضِي ةَارةَُ مَ  يَُّْ وَ مَلَّكَُّْ، وَ يَكْفِي اقِْ
 شرایط عقد بیع

در عقد بیع، واقع شدن ایجاب و قبول به لفظ ماضی و گذشته، شررط اسرت. ماننرد: فرروختم، خریردم،      و 

بار  ]چون فَل ماضی و گذشته، د لت بر جرزمیتّ و قهَیاّت   و مالک گردانیردم. فروختم و خریدم، 

 ارد.[وقوع فَل د

اشاره کرردن کفایرت    [،، برای طرفین یا یكی از آنهاایجاب و قبول توفظ]و در صورت ناتوانی از تکلمّ 

مراد و مقصود او را بهاور وضاوح و باه     و رضا بوده، و انشا مَاموه مبینّ قصدای ]بگونه کند.می

 [.روشنی برساند

رَابِ عَلَى الْقَبُولِ   بَْ سَ َ  نیمهُُ تَ قْ  وَ إِْ  كَا َ  وَ َ  يُشْتَ رَطُ تَ قْنِيُم اقِْ
]چون هر عقدی دارای دو رکن ایجااب  نیست،  ت عقد[]صحّمقدم داشتن ایجاب بر قبول، شرط  و

-و قبول است، و مقدمّ داشتن یكی از دو رکن بر دیگری، خووی در مقصاود و ماراد وارد نمای   

د اسات، چاون در   کند. ولی برخی مَتقدند مقدمّ داشتن ایجاب بر قبول شارط صاحتّ عقا   

حقیقت قبول، اعلام قصد پذیرش ایجاب است، و اگر ایجاب در ابتدا گفته نشود، اعالام قصاد   

 بهتر است. ]تقدیم ایجاب بر قبول،[اگرچه  [پذیرش مَنایی ندارد.

 َ عْ نَ َ وَالِ الْكَرَاَ  ِ ، وَ الْقَصْ نُ، فَ لَ وْ خْتِیَ ارُ إِ َّ بَْ  يَ رْضَ ى الْمُكْ رَهُ لْكَمَ الُ وَ اقِْ اَ ؛ الْمُتَ عَامِ نَيْ ِ  فِ یوَ يُشْتَ رَطُ 
 لَغَى   ،بَوْمَ عَهُ الْغاَفِلُ بَوِ النَّاَِّمُ بَوِ الْْاَِ لُ 

 شرایط طرفین عقد بیع

]و مَاموه با اشصاصی که بالغ یا عاقال یاا    باشرند.  ]بالغ، عاقل و رشید[( طرفین عقد، باید کامل 1

 باطل است.[ی عدم اهویتّ، رشید نیستند، بواسهه

 راه بر بیاع شاده باشاد، مَامواه نافاذ     ]بنابراین اگر یكی از طرفین مَاموه، اک( مختار باشرند،  ۲

و آن را ]اکراه شده، پس از برطره شدن اکراه، به آن معاملره رضرایت بدهرد.     مگر آنکه شخصا نیست[،

 [.اردو قصد انشای لفظ را د ، باشدزیرا شص  مكُرضه، بالغ و رشید میتنفیذ کند، 

]اکراه: عبارت است از تهدید و واداشتن دیگری بر انجام دادن فَوی، یا ترک فَوی که مهاابق  

میل و خواسته و رضای او نباشد. در اکراه، قصد و اختیار وجود دارد، ولای تاو م و هماراه باا     

صاد  ای باشد که در عقود و ایقاعات، قکراهت و ناخوشایندی است. میزان تهدید باید به اندازه
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انشاء را سوب نكند. مثل اینكه اکراه کننده فردی را تهدید به کشتن نمایاد، در صاورتی کاه    

 اش را به فروش نرساند.[ وی خانه

 ]یا در حال مرستی یاا بیهوشای[  بنابراین اگر شخصا  افل  .]طرفین عقد[ داشتن [ء] انشا( قصد ۳

اثرری  عقدشان صحیح نبروده، بلکره لورو و     یا خواب یا کسی که قصد شوخی دارد، عقد بیع را واقع سازد،

قصاد   ی فقادانِ  بواساهه زیرا  س از آن، عقد بیع را اجازه نماید،]اگر چه پست، بر آن مترتب نی

 [، عقد باطل است.ءانشا

 الْمُتَخَلِ  لُ فَصِ لُ مُن ْ الْ نَّمَ اتَُ وَ ِ يَ كَاةِفَ   عَ ْ  صِ رَِّ  الْعَقْ نِ، فاَل ،وَ يُشْتَ رَطُ فِ اللَُ وِ  الْمِلْكُ بَوْ إِجَا ةَُ الْمَالِكِ 
ِِ للِْمُشْتََِي وَ نََاَتَُ الثَّ  جَا ةَنِ وَ اقِْ عَقْ  الْ  َ ظَْ   مَِ  الْمُعَظَِّ للِْبَاَِّ

ن باشرند و اگرر مالرک    مرَ بیع در صورتی لازم است، که هر یک از طررفین عقرد، مالرکِ مبیرع و ثَ    و عقد 

]لزوم بدین مَنی است که مقتیای عقد، غیر قابل تغییار  نیستند، مالک، عقد ایشان را اجازه دهد. 

متَاقدین بدون رضایت طرف مقابل، حق فسخ ندارد، و در صاورت فساخ،   هر یک از است، و 

 [.شوداثری بر آن مترتب نمی

]اجازه: عبارت است از اظهار رضایتِ شصصی که شارع، رضاای او را شارطِ تنفیاذ عقاد یاا      

دیده، دانسته است، مشروط به اینكاه رضاایتِ مزباور، پاس از     ایقاعی که از دیگری صادر گر

وقوعِ عقد یا ایقاع باشد. اماّ اگر رضایت، پی  از منَقد شدن عقد یا ایقااع باشاد، بادان اذِن    

 گویند.[

داً از طرف مالک صادر میی مالک در بیع فضولی،  اجازه کاشف از صرحتّ عقرد اسرت     [،گردد] که بَ

. از حاینِ وقاوعِ   به خریادار  ، )مثل انتقال موكیت مربیع و منافع آن]و موجب حصولِ آثار عقد

ی وی ی مالک، ناقل باشد، و حصولِ آثار عقد از حینِ صدور اجاازه  باشد، نه آنكه اجازه عقد می

ی میان عقرد بیرع    که در فاصلهمنفصلی ی مالک را کاشف بدانیم، نمَاء و زیادتی بنابراین اگر اجازه باشد،[

ن باشرد، نمَراء و زیرادتی    ی مالک، از مبیع بدست آمده، برای خریدار است، و اگر ثمن، معیّ جازهفضولی و ا

]و اگر ثضمرن، کویّ و در ذمهّ باشد، نه مَینّ در خارج، دیگار  حاصل از آن، برای فروشنده خواهد برود.  

 در خارج نیست، تا نمائات خارجی را تابع آن دانست.[ ،مائی ندارد، چون کویّنض

ی کاشفِه: در هر موردی که عقد غیر نافذی )مانند بیع فیولی. واقع شده باشد، و نفاوذ   جازه]ا

ی مالاک، موجابِ حصاول     اصیل باشد، در این صورت اگر اجازه ی مالکِ آن نیازمند به اجازه

آثار عقد بیع  )مثل نقل و انتقال موكیتّ مبیع و منافع آن. از حینِ وقوع عقاد باشاد، چناین    
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ی مالک، از صحتّ عقد و حصاولِ موكیاّت و انتقاالِ     گویند، یَنی اجازه را کاشفِه می ای اجازه

 کند. مبیع و منافع آن، از همان زمانِ وقوعِ عقد، کشف می

ی مالکِ اصیل، در عقدِ غیر نافاذی )مثال بیاعِ فیاولی. حصاولِ       ی ناقوِه: اگر اثر اجازهاجازه

 ءی ناقوِه گویند. اکثر فقهاا  ی وی باشد، آن را اجازهزهموكیتّ و انتقالِ مربیع، از حینِ صدور اجا

کناد کاه آثاار    ی وی کشف می ی مالک، کاشفِ از صحتّ عقد است. یَنی اجازه قائوند: اجازه

 عقد بیع از همان زمان وقوع عقد بیع، بر آن مترتب شده است.[

جَا ةَِ  ِِ  عِنْ نَ  عِنْ نَ الْعَقْ نِ بَوْ  السَكُوتُ  ،وَ َ  يَكْفِي فِ اقِْ تُ بَوْ  ؛عَلَیْ هِ وَ يَكْفِ ي ج ا ةَِ اقِْ  عَ رْ َْ بَجَ ْ تُ بَوْ بنَْ فَ 
هُهُ بَمْضَیَُّْ بَوْ رَضِیَُّ وَ ةِ   ب ْ

و در مجوس عقد فیاولی حیاور داشاته    ]در صورتی که مالک از فیولی بودن مَاموه، آگاه و 

نیسرت. چنانرره اگرر پرس از     برای تحقق اجازه، سکوت کردن مالک به هنگام اجرای عقد، کافی  باشد،[

، اجازه را به مالک پیشنهاد نمروده و از وی بخواهنرد کره عقرد را اجرازه دهرد، ولری        ]فیولی[وقوع عقد 

اجرازه   ]سكوت وی و لو با حیاور در مجواس عقاد،[   در این صرورت،   ،مالک، سکوت را اختیار کند

اجازه نیز همانند انشاای   و برای باشد، ]زیرا سكوت، اعمّ از رضایت باطنی میشود،  محسوب نمی

، د لات نصواهاد   سكوت مالاک، بار رضاایت وی   بنابراین  عقد بیع، به لفظ صریح نیاز است، 

 باشد. و اما اگر بگوید: عقد را اجازه دادم، یا تنفیذ کردم، یا امضا کردم، یا رضایت دادم، کافی می کرد،[

ْ رُِ   ِ  َْ َ  ا عَلَیْ  هِ، وَ لَ  وْ نَََ  ا كَ  اَ   تََيمُشْ  الْ  لَ  وْ تَصَ  رَّفَ  نْ تَ َ عَ  هُ مِ  َ  الْمُشْ  تََي، وَ اِ   ،فَ  نِْ   ِْ َِ فِی  هِ بَِ  ا لَ  هُ بُجْ  رَة  رجََ  
 لِمَالِكِهِ 

گیررد، و اگرر    ، مبیرع را از خریردار پرس مری    ]مالک[اگر مالکِ مبیع، بیع فضولی را اجازه نکند، وی پس 

شرود، مالرک، اجررت آن را از     ر گرفته مری خریدار، در مبیع تصرفاتی کرده باشد که برای آن اجرتی درنظ

]ی  اگرر در ایرن مردت    ]مانند آنكه خریدار، در خانه سكونت کرده باشد.[کند،  خریدار، دریافت می

در مبیع، نمَاء و زیادتی حاصل شده باشد، زیادتی مزبرور، بره مالرکِ     [،که مبیع در تصرفّ خریدار بوده

و خواه زیادتی در دست خریادار،   اشد، خواه منفصل.ی متصّل بت]خواه زیادگیرد،  عین، تعلقّ می

 [باقی بوده باشد یا از بین رفته باشد.
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، وَ إِْ  تلَِفَ مِی لَ  مِیا ، عَالِما  كَاَ  بَوْ جَاِ لَ  َْ لثَّمَ  إِْ  كَاَ   ِْ  ِِ ُِ الْمُشْتََِي عَلَى الْبَاَِّ َِ   ِ هِ  َ  رجُُ وعَ  وَ يَ رْجِ مَ 
جَا ةَِ یالْعِلْمِ، وَ ُ وَ  عَِ  ِِ اقِْ َِ تَ وَمَ ُِ  ،ن  مَ ِِ  يتََِ المشُْ وَ يَ رْجِ َْتََََ  بَِِ عَلَی البَاَِّ  إِْ  كَاَ  جَاِ لَ  مَالِکِ للِْ ا ا

ی فضولی باقی مانده باشد، خریدار برای گرفتن آن بره فروشرنده    در صورتی که ثمن در دست فروشندهو 

]چون ثمان، ماالِ   ده آگاه باشد، و خواه آگاه نباشد، کند، خواه خریدار به مالک نبودن فروشن مراجعه می

امرا اگرر    که به او تسویم نشاده اسات.[   ،خریدار است، و وی، ثمن را به عنوانِِ عو ِ مالی داده

در صورتی کره خریردار برا     ءنظر برخی از فقهابنابر تلف شده باشد،  ]در دست فروشنده فیولی[ثمن 

ده، اقدام به معامله نموده باشد، برای گرفتن ثمن، حرق رجروعا بره    نبودن فروشن و یا وکیل آگاهی از مالک

باشرد، صرحیح    فروشنده را ندارد. اما نظر فوق در صورتی که خریدار امید به اجرازه دادن مالرک را داشرته   

 ی فیولی است.[ی فروشنده، ]بنابراین ضضمانِ ثضمرن بر عهدهنیست

آگراه   ]در فاروختن مبیاع،[   نبرودن او از طرره مالرک،    اگر خریدار از مالک نبودن فروشنده و یا وکیل

]و ی فضرولی مراجعره    داده، به فروشرنده و خسارت تاوان  اصلی نباشد، خریدار برای گرفتن آنره به مالک

 ستاند.[آنها را از وی می

َِ مِلْكِ هِ  ِِ مَ  رَ الْمَمَلُ و ََی ْ عَ  َْ ْ رُِ ِ  الْمَالِ كُ صَ  َّ ، وَ لَوْ  َِ جَهْلِ هِ، فَ نِْ  فِ  ُِ بَ یْ الْ  وََْ  مِلْكِ هِ وَ خََیَ َّ رَ الْمُشْ تََِي مَ 
ِِ  ُِ بَ یْ الْ  رَضِيَ صَ َّ  ِِ للِْ  فِ الْمَمْلُو یعا  ثَُّ تَ قْوِيِم بََ نِهَِِا بَاَِّ  فَرِ ا  مُن ْ  بِِصَّتِهِ مَِ  الثَّمَِ   َ عْنَ تَ قْوِیِمهِمَا جََِ

زی را که مالک آن نیست و متعلقّ به دیگرری اسرت   چی ]مثلاً فرش[،اگر فروشنده، همراه با مال خود و 

بره فرروا برسراند، و     [بدون اذن از طرف مالاک آن در یک مَاموه و یک عقد، ، ]مثلاً توویزیون

کره در ملکیرت    ]فارش[ مالکِ آن مال، عقد بیع را اجازه نکند، در این صرورت بیرع نسربت بره مبیعری      

آگاه نبرودن بره اینکره فروشرنده، مالرک بخشری از       باشد، و خریدار در صورت  فروشنده است، صحیح می

]نسبت به آنچه موکِ فروشانده اسات    مبیع نیست، میان فسخ کردن عقد بیع، و قبول نمودن بیرع  

گردد، و اگرر راضری    مخیرّ است. پس اگر عقد بیع را فسخ کند، هر مالی به مالکِ اصلی آن برمی )فرش.[

ن کره  مرَ در آنره ملکِ فروشنده است، در برابر سرهمی از ثَ به چنین عقدی باشد، در این صورت عقد بیع 

]مثلاً هرگاه فروشنده، دو کاا  )توویزیاون و فارش. را    باشرد.   گیرد، صحیح می در برابر آن قرار می

هام شا  صاد هازار     هم چهار صد هزار تومان فروخته باشد، حال اگر هر دو کاا  روی روی

)مثلاً فرش. که متَوقّ به فروشانده اسات، سیصاد    گذاری شود، و یكی از کا ها  تومان قیمت

گذاری گردد، در این صورت نسبت بین آنها، یک دومّ است، که خریادار باه    هزار تومان قیمت

 گیرد.[ همین نسبت )دویست هزار تومان. از ثمنی را که به فروشنده داده، پس می
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عَ مَا یُملَْكُ وَ مَا َ  یُملَْكُ  َْ ا لَوْ  ََ َِ الشَّاةِ َِْ اكَ   ،وَ كَ َِْ  ،نْ يِرِ مَ  نْ يِرُ عِنْنَ مُسْتَرِلِ یْهِ وَ يُ قَوَُّ  ا
]مثال  ، با چیزی که قابل ملکیرت نیسرت   ]مانند گوسفند[اگر کسی، چیزی را که قابل ملکیتّ است و 

صحیح بوده، و خریردار   ]گوسفند[، با هم بفروشد، در این صورت بیع در آنره قابل ملکیت است خوک[

کردن عقد بیع، و قبول نمودن نسبت به آنره قابل ملکیت است، مخیرّ اسرت. در صرورتی کره     میان فسخ

داننرد،   خریدار، راضی به چنین عقد بیعی باشد، در این صورت خوک را  نزد کسانی کره آن را حرلال مری   

ثمرن را از   ]خاوک و گوسافند[،  کنند، و سپسس به نسبت قیمرت آن بره قیمرت مجمروع      قیمت می

هام باه ناود هازار توماان       ]مثلاً هرگاه هر دو مبیع )گوسفند و خوک. رویگیررد.   یفروشنده م

گاذاری شاود، و    هم شصت هزار تومان قیمت فروخته شده باشد، حال اگر هر دو حیوان، روی

یكی از آنها )مثلاً خوک. بیست هزار تومان قیمت گذاری گردد، در این صاورت نسابت باین    

نسبت خریدار )سی هزار تومان. از ثمنی که باه فروشانده    آنها، یک سوم است، که به همین

 گیرد.[ داده است، پس می

وَ الْوَصِ يَ وَ الْوكَِیْ لُ وَ  لَهُ  لْأَبُ وَ الْْنََ اَ ؛ وَ ُ مْ سِتَّ   ، يَصَِ  مَِ  الْقَاَِّمِ مَقَامَهُ  ،وَ كَمَا يَصَِ  الْعَقْنُ مَِ  الْمَالِكِ 
ِِ تَ  وَطِ  جَ رَفَِِ الْعَقْ نِ  اآْاَكِمُ وَ بَمِیْنُهُ، وَ  وَ لَ وِ  ،إِ َّ الْوكَِی لَ وَ الْمُقَ اَُّّ  ،بُِكْمِ اآْاَكِمِ الْمُقَ اَُّ. وَ رَُ وُ  للِْجَمِی 

َْنََ      الْوكَِیلُ جَا َ اسْتَ
ز طره قرائم مقرام   عقد بیع اانعقاد صحیح است،  [،]ثمن و مثُمرن عقد بیع از طره مالکِانعقاد چنانره و 

 .باشدنیز، صحیح می او

تَیین شده از طرف پدر یاا  ]وصیّ  ]هر چه با  رود،[ ،اند: پدر، جدّ پدری مالک، شش گروه قائم مقاما

که از ساوی حااکم   ]وکیلا از طره مالک، حاکما شرع، و امینا حاکم  [جدّ پدری بر کودک و دیوانه،

]از نظر اختیار داشاتن  کننده  تقاصو  [، منصوب شده باشد.فروختن اموال کودک و دیوانه برای

اجرای حق تقاص، نیازی باه  ]و برای ی حاکم شرع است،  به منزله در خرید و فروش مال دیگری،[

 نیست.[ اذن حاکم شرع 

]تقاص کننده: فردی است که مالی در دست دیگری دارد، و از وی طوبكار است، ولی بادهكار  

نمایاد، در نتیجاه طوبكاار     خودداری مای بدهكار  بهکند، و یا از پرداخت آن  یا آن را انكار می

، مال خود و یاا مَاادل بهاای آن را، از اماوالِ بادهكار      و زور تواند مستقلاً و با  قهر و غوبه می

 بردارد.[
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]ایجااب   توانند هر دو طره عقرد  مالک هستند، بجز وکیل و تقاص کننده، می تمام کسانی که قائم مقاما

]به این نحو که مال کسی را که بار او و یات دارناد، از طارف او باه       دار شوند، را عهده و قبول[

خودش بفروشد، و یا مالِ خودش را به کسی که بر او و یت دارد، بفروشد. مثلاً پادر از طارف   

 .[خودش، اشِتْضرضیتُْ  بگویداز طرف  سپس تُ بگوید، وکودک، بَِْ

ک اذن بگیرد کره مرال وی را بررای خرود بخررد، در      اگر وکیلی که اذن در فروا مالا مالک دارد، از مالو 

 را برای خودا خریداری کند.مال این صورت جایز است که آن 

 اعَ مُصْرَفا  وَ يُشْتَََطُ كَوُْ  الْمُشْتََِي مُسْلِما  إِنَا ا ْ تَ 
] ي را لل  ک ة خا ک افر، خري نار، مس لما  ْة ن. ک ه  ر صورتی که مبیِ، مرَ  ْةن، ة رط اس َّ  و 

 َّ  ه مرَ  اسَّ.[نسب ا انَّ
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 وَ ُ ناَ مَسَاَّلُِ 

 
 وَ ُ نَا مَسَاَِّلُ 

 شودچند مسلله در اینجا معرح می

ِِ مَِّا یمُْ يُشْتَََطُ كَوْ  ؛وْلَ  لْأَ اَ  ُِ فَ لََ  ،لَکُ ُ  الْمَبِیْ نْسَ اِ    يَصِ َ   َ یْ  ََالبِ ا  كَاآْشََ رَاتِ وَ فَضَ لََتِ اقِْ َِ فِیْ هِ  مَ ا َ  نَ فْ 
رِ الْمُتَصَ    رِ فِ، وَ َ  لَ   َ َ الْمَ    رْبَةِ وَ  إِ َّ  ََ ِِ الْمَفْتُوَ     ِ  عَنْ   وَة  إِ َّ تَ بَع    ا  اِ الْمُبَاَ     اتِ مَ بْ   لَ اآْیَِ    ا ةَِ، وَ َ  الْأَرْ

ِ لََفِ اَ  َْ ُ ةَ رَفا  لنَِقْ لِ الشَّ یِْ  فِ ا َُّ عِ مَكَّ َ   اََ َ  ا ا ِِ رَِْ رَبُ عَنَُ  جَوَاِ   َ یْ جََْ اعَ إِْ  مُ لْ الْأَم ْ نَ ا  إِن َّهَ ا فتُِرَ َّْ قِْ
 عَنْوَة  

 باشرد. بنرابراین فرروختن   بیرع شررعا قابرل تملرّک     در صحت عقد بیع شرط است کره م  

 ]مانند مار، عقرب، موش، سوساک و مورچاه[  ، مانند: حشرات چیزهایی که  الباً سود و نفعی ندارند

در  ندارناد تاا  ]اگرچه پاک باشد، زیرا نفَای   صحیح نیسرت،  ]مثل مو و ناخن،[ و زواید بدن آدمی

   قابل توجهّ است.[زیاد و ]زیرا انتفاع از آن، مگر شیرا زن،  [ابر آنها مالی پرداخت شود،بر

هاای   که استفاده کردن از آنها برای همگان جایز است، مانناد: هیازم  ]باح فروختن چیزهای مُو 

]زیرا مباحاات  آوری آن، صحیح نیست،  زت و جمعپیش از حیا [بیابان و جنگل، ماهیان درون دریا،

وهَ ترُوحُ العنَرْ  های مفَْ و نیز فروختن زمین آیند.[ درنمی حیازت و گردآوری، به موكیتّ آدمیپی  از 

كار بردن قوای نظاامی باه   ار، از راه قهر و غوبه و بهایی است که مسومانان از کفّ ]مقصود زمین

هاایی باه   زیرا چنین زمین نند: سرزمین عراق و سوریه،]ما صحیح نیسرت، [ ،اند تصرف درآورده

هرا بره تبرع    مگر آنکه این زمرین   [،آیندتمام مسومانان تَوقّ دارد، و به موكیتّ افراد خاصیّ درنمی

کره تصرره کننرده در آن بره وجرود آورده اسرت،        درختان[ کاشتن ساختمان و ایجاد ]چونآثراری  

و مواک تماامی    ،دگردار، دوباره به اصل خود برمیودی آث]ولی پس از انهدام و نابفروخته شود. 

تر به درستی، و به نقل از شریخ طوسری رحمره الله در کتراب     نزدیک ییهنظربنابر  شود.[مسومانان می

جرایز  ـ ـ کره خداونرد برر شررافت آن بیفزایرد        ــ های مکرّه   خلاه، اجماع بر این است که؛ فروختن خانه

]ولی در صاورتی کاه    اند.به تصره مسلمانان درآمده و پیروزی ا با قهر و  لبهاگر بگوییم: آنه باشد. نمی

است، فروختن آنها جاایز   های مكهّ از روی صوح، به تصرف مسومانان درآمدهقائل شویم خانه

 باشد.[می
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َْ  بَْ  يَكُ وَ  مَقْ نُورا  عَلَ ى تَسْ لِیمِهِ،ِِ مَبِیْ فِ ی الْ يُشْ تَََطُ  ؛الثَّانیَِ ُ  ْ يَصِ  َّ إِ َّ بَْ  تَ قْضِ ي ،الطَّ اَّرَِ   عَ اآْمََ ا َ فَ لَ وْ  َْ
  عَِوِْ هِ  الْعَاَ ةُ 

در صاورتی کاه   ]و باشرد.   آن مقردور  و تحویرلا  ،قابل تسرلیم  شرط است کهبیع در م 

بنرابراین فرروختنا    [بیع باطل اسات،  عقدِ باشد،نداشته را تسویم آن به خریدار  فروشنده، توان

مگر آنکره آن پرنرده،    ،در حال پرواز، صحیح نیست کبوترا ، مانند[آیندموكیتّ درمی ]پرندگانی که به

شاود، و باه   ]و یا مانند حیوان چهارپایی که به چراگاه فرستاده میعادت به بازگشت داشته باشد. 

 گردد.[حسب عادت برمی

ُِ الْوَمْ فِ فَ لََ  بَْ  يَكُ وَ  جِلْق ا ،ِِ مَبِیْ فِ ی الْ يُشْ تَََطُ  ؛لثَّالثَِ ُ اَ  لُْ فو  َ  ظَْ  .يَصِ َ   َ یْ  َِ وَ لَ وْ بَ َّى  َ قَ اهُهُ إِلََ خَرَا ِ هِ 
 َْ  فاَلْمَشْهُورُ الْْوََا ُ  ، هِِ بَرْ

]و حقِ غیرِ مالاک، باه آن تَواّق نگرفتاه     رها و آزاد باشد.  شرط است که بیعدر م 

]کاه عاینِ   اگرر در وقرف خراصّ    گردیرده، صرحیح نیسرت.    عامّ بنابراین فروختن مالی که وقف  [،باشد

د، و براقی  اخرتلاه شرو  نزاع و علیهم  میان موقوهٌ [،موقوفه اختصاص به افراد محصور و مَینّی دارد

 آن است که فروختنا مرالا موقوفره   ءجرَّ به ویرانی مالا موقوفه گردد، نظر مشهورا میان فقهاماندن وقف، منُْ

 جایز است. در چنین موردی،

و  گذاشتن[ و آزاد باغ و خانه مثل] ،مال عین کردن حبس از است عبارت: ورقف]

مراد از حبس . ، برای کسانی که به جهت آنان، وقف شده استآن افع و فوایدمنی  اباحه

ز تصرفّاتی که موجب توف ، و همچنین ااست که از تصرفّات ناقوه چون بیع، هبهآن 

 . ، ممنوع باشدعین گردد

 . وقف عام2ّخاص   ). وقف 1: )وقف بر دو قسم است

وقفِ  مانند ،افراد محصور و مَیّنی داشته باشداختصاص به  کهاست  وقفی: وقف خاص

 . بَدِ وی هایبر فرزندان و نسل

ها و بیمارستان ،هاکتابصانهجهات عمومی را گویند، مانند و  مصارفبر  وقف: وقف عام

  [.مفقرا و ایتا، دانشجویان، مانند عنوان عام بر، یا مساجد
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ُِ بُِكْ مِ بََ  نِ الْمُتَعَامِ نَيِْ  بَوْ بَجْنَ ِ  و وَ َ   يُشْتَََطُ عِلْمُ الثَّمَِ  مَ نْرا  وَ جِنْس ا  وَ وَصْ فا ، الَرَّا عَُِ ؛ فَ لََ يَصِ َ  الْبَیْ 
نْلِ وَ إِْ  عُلِ   مَ مَ   نْرهُُ، فَ   نِْ  مَ    بَضَ ةُ   وِ نَ وَ َ  هَْهُ   ولِ الصِ    فَِ  وَ َ  هَْهُ   ولِ الِْْ      ِ   ثَمَِ  هَْهُ   ولِ الْقَ   نْرِ وَ إِ ْ 

هِ كَاَ   َِ َِ وَ اآْاَلَُ  َ   َ  التَّلَفِ مَتِهِ يَ وْ  قِِیْ  مَضْمُونا  عَلَیْهِ إِْ  تلَِفَ الْمُشْتََِي الْمَبِی
و خصوصیات ثضمرن پی  از وقوع عقاد،  ] در عقد بیع باید مقدار، اندازه، جنس، وصف 

د، بنرابراین فرروختن چیرزی کره     نلوم و مشخص گردد و بدان آگاهی داشته باشر مع [بر طرفینِ مَاموه،

ی یکی از طرفین عقرد، و یرا شرخص ثرالثی واگرذار شرده باشرد، صرحیح          اختیار تعیین ثمَنَا آن به عهده

دو به دیگری بگوید: بیع واقع شود و هرقدر کاه شاما ثضمرانِ مبیاع را      ]مثلاً یكی از آننیسرت.  

ای تَیاین  بول دارم. یا اینكه هر دو توافق کنند که ثضمرن را شاص  بیگاناه  مَینّ نمودی، من ق

باشرد، اگرر چره     و همرنین فروختن مالی که مقدار ثمن آن مجهول و نامعلوم است، صحیح نمری  کند.[

اش ناامَووم اسات، باه عناوان ثمان       ]مثل آنكه مقداری پول که انادازه ثمن را مشاهده نماید، 

باشرد،  و یا جنس آن مجهرول اسرت، صرحیح نمری    ن مال در برابر ثمنی که وصف و نیز فروخت [،بپردازد

]با وجود مجهول بودن ثضمران از نظار   اگر چه مقدار آن ثمن، معلوم باشد، پس اگر در چنین مرواردی،  

در ایان صاورت   ]، بیع صورت گرفته باشد و خریدار، مبیع را دریافت کنرد،   مقدار و جنس و وصف،[

بایرد   باشد، و[باطل است و خریدار ضامن مبیع می َاموه، عقد بیع، فاسد وبدلیل غرری بودن م

مانناد  اگر مبیع، از اشایاء مثوای باشاد،    ]مبیع،  و در صورت تلف شدنا ،آن را به صاحبش ردّ نماید

بهرای آن  ضرامن   مثلِ حیاوان،[ باشد،  اگر مبیع، از اشیاء قیمیو مثل آن، ضامن ]خریدار، برنج،[ 

 .واهد بوددر روزا تلف خ

اَمِسَ ُ اَ  عَ ، إِنَا كَاَ  الْعِوَضَاِ  مَِ  الْمَكِیلِ بَوِ الْمَوُْ وِ  بَوِ الْمَعْنُو ِ  ؛َْ َْ لْمُعْتَ اِ ، وَ لَ وْ  ِْ فَ لََ  ُ نَّ مِ َ  اعْتِبَارِهَِِ ا 
لْعَكْ لِ بَمْكَ َ   ِْ عَ الْمَ  وُْ وَ  كَ یْلَ  بَوْ  َْ الصِ   رَُّ  فِیهِمَ ا وَ تَْتَمِ لُ صِ رَُّ  الْعَكْ  لِ َ  الْمَعْ نُوَ  وَْ نا  صَ  َّ، وَ لَ وْ 

 ل  وَ نُسِإَ الْبَامِي إِلیَْهِ لِأَ َّ الْوَْ َ  بَصْلُ الْكَیْلِ، وَ لَوْ ةَقَّ الْعَنَ اعْتُبَِِ مِكْیَا ،الطَّرْ ِ 
قردار  هرگاه ثمَنَ و مثُمنَ از اموری باشد که با پیمانه نمودن یا وزن کردن و یا شرمردن، م  

گیری آنها با آنره متعاره و معمول است، مقدار آنهرا را معرینّ    آن مشخصّ و معلوم گردد، باید برای اندازه

یال، مشاص    ]منظور از متَارف بودن پیمانه این است که ظرفیت پیماناه و کِ  .و مشخص کررد 

 باشد.[

ای  دنی را، پیمانره اگر اجناس شمردنی را، کشیدنی بفروشرد، بیرع، صرحیح اسرت، و اگرر کرالای کشری       و 

و احتمرال دارد مرورد     ای را کشیدنی بفروشد، صحیح بودن بیع، در آن دو امکان دارد، بفروشد، و یا پیمانه
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صحیح باشد، زیرا وزن کرردن، اصرل اسرت بررای پیمانره کرردن       ای را کشیدنی بفروشد[ ]پیمانهدومّ 

 اند.[ ]چون پیمانه را براساسِ وزن، درست کرده

 ،دشروار باشرد   شرمارا  ]به دلیل فراوانی و زیاد باودن مقادار جانس،[   اسا شرمردنی  اگر در اجنو 

نماینرد و آنگراه بقیرّه را بره آن     کننرد، و تعرداد آن را شرمارا مری     ای را پر از اجناس شمردنی می پیمانه

و آنگااه   ،ای پر از گاردو، یكصاد عادد باشاد     پیمانه ]مثلاً اگر ظرفیتکنند.  نسبت، محاسبه می

نمایند، و تَداد گردوهای یاک پیماناه )صاد. را در     گردوها را با آن پیمانه محاسبه میی  بقیهّ

 [1۰۰×  ۵۰=  ۵۰۰۰نمایند. تَداد گردوها  ها )مثلاً پنجاه. ضرب می تَداد پیمانه

بَوِ اخْتَلَفَ َّْ   بُوبِ کَ اآُْ   وَتْ بَجْ َ اهُهُ تَسَ ا مُشَ اعا ،اِ فِ وَ الثِ لْ کَالنِ صْ رَُوُ  اْ تِیَاعُ جُْ تَو مَعْلُوِ  النِ سْبَِ    ؛لسَّاِ سَ ُ اَ 
ُِ نِصْفِ الصَبِْةَِ الْمَعْلُومَِ  وَ یَوَاِ  کَاآَْ  عَ  ةِ االشَّ  فِ نِصْ  إِنَا كَاَ  الْأَصْلُ مَعْلُوما ، فَ یَصَِ   َ یْ َْ الْمَعْلُومَ ِ ، وَ لَ وْ 

عَ  َْ وِ َ طَلَ، وَ لَوْ  ََلَْ مَعْلُومَ و مِْ  مَطِی ی ُ  الصَ بِْةَِ ةَاة   ْ يُ عْلَ مْ كَمِ  َْ فَ نِْ  نَ قَصَ َّْ  ،مَفِی ا  مِ ْ  صُ بِْةَو صَ  َّ، وَ إِْ  
آِْصَِّ  وَ  َ ظَْ  ِْ  َِ   الْفَسْ ِ خَََلََّ الْمُشْتََِي  َ ظَْ الْأَخْ

 ،خریداری کردن جزئی از مبیع که نسبت آن معلروم و مشرخصّ باشرد، بره طرور مشُراع       

 ]اجناس مثِوای، مانناد:  جایز است، خواه اجزای آن، مساوی و برابر باشرد   ،ک سوممانند یک دومّ و یا ی

ی  البتره معاملره   ] اجناس قیمی، مانند حیاوان[ ، خواه مساوی و برابر نباشد برنج و روغن[ حبوبات،

مزبور در صورتی صحیح است که اصل و کلِّ مبیع از نظر وزن، پیمانه یا تعرداد معلروم و مشرخص باشرد،     

( گنردم کره مقردار آن معلروم اسرت، و یرا فرروختن نیمری از         این فروختن نیمی از انبرار )و سریلوی  بربنا

گوسفندی که از طریق مشاهده یا توصیف معلوم باشد، صحیح است، ولی اگر یک گوسرفند نرامعینی را از   

 ]زیرا عین مبیع، مجهول است.[ای بفروشد، عقد بیع، باطل است،  همیان گلّ

که نسبتِ جزء به کلّ، از نظر قیمات و منفَات مسااوی و برابار       ت از شییء]مثِوی: عبارت اس

ثوثِ آن، نصف و ثواثِ کالّ    وباشد، بدین مَنی که کلّ آن هر قیمتی داشته باشد، قیمتِ نصف 

قیمت آن باشد. مانند: برنج و حبوبات که اگر قیمت یک کیوو برنج، ده هزار ریال باشاد، بهاای   

 شود. غ مذکور مینیم کیووی آن، نصفِ مبو

 باشد. اه و نظایر آن، نوعاً زیاد و فراواناند: عبارت است از مالی که اشب برخی گفته

قیمی: عبارت از شیئ که نسبتِ جزء به کلّ، از نظر قیمت و منفَت، برابار و مسااوی نباشاد،    

ثواثِ  مانند: حیوان. زیرا حیوانی که فلان مبوغ ارزش داشته باشد، نصف یا ثوث آن، نصاف یاا   

 باشد.[ کلّ قیمت آن نصواهد بود. بوكه ارزش  کمتر از آن می
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ای است که در عراق متداول بوده، و مَادل بیست و هفت کیوو و هشتصاد   ]پیمانه اگر یک قفیز

( گندمی را بفروشد عقدِ بیع، صحیح است، اگرچره مقردار انبرارا    و سیلویاز انبار ) باشد[ و هفده گرم می

خیرّر اسرت کره آن    و در صورتی که انبار گندم از یک قفیرز، کمترر باشرد، خریردار مُ     گندم، معلوم نباشد؛

ُّض صرافقضه  گیرد، دریافت کند، و یا آنکره   مقدار را در برابر بخشی از ثمن که در آن تعلقّ می ]از خیار تضبرَ

 و بهم بزند. معامله را فسخ استفاده نموده و[

 فَ  نِْ  هَهَ  رَ الْمُخَالَفَ  ُ  خَََ  لََّ الْمَغْبُ  و ُ  ،وَ لَ  وْ ََ  ابَ وَمْ  ََّ ا ْ تِیَ  اعِ  ِ  الْوَصْ  فِ،تَكْفِ  ي الْمُشَ  اَ نَةُ عَ   ؛لسَّ  ا عَِ ُ اَ 
َ   هُمَا.مِنْ  َِ  مَ وْلُ الْمُشْتََِيوَ لَوِ اخْتَلَفَا فِ التَّغْیِلِ مُنِ   یَمیِنِهِ مَ

کنرد،   یت مری از توصیف نمودن آن، کفا ]توسط خریدار،[ دیدن و مشاهده کردنا مبیع 

 ،]مشروط بر اینكاه آن ماال  را که قبلاً دیده، در زمان خریداری آن حاضر نباشد.   اگر چه مورد معامله

ی آن نگذشاته  و یا اینكه زمان زیادی از مشاهدهمانند ظروف مسی، مَمو ً قابل تغییر نباشد، 

و مَواوم  ]آشرکار شرود    توسرط خریردار،   ی مبیع و در این صورت اگر خلاه آن پس از مشاهده باشد،[

متیارر و  ] ،کسی که متضررّ شده، حق فسخ معاملره را دارد  [گردد مبیع، بیشتر یا کمتر بوده است،

مغبون ممكن است فروشنده باشد، و آن در صورتی است کاه مبیاع، زیاادتر شاده باشاد. و      

 [امكان دارد متیرر خریدار باشد، و آن در موردی است که مبیع، کمتر شده باشد.

]از زمان مشاهده کاردن مبیاع    اگر پس از وقوعا معامله، فروشنده و خریدار در توییر و نقصانا مبیع،و 

خرورد و قرولش    اختلاه پیدا کنند، خریردار سروگند مری    توسط خریدار تا زمان وقوع مَاموه، با هم[

 شود. پذیرفته می

فنَِْ  خَرَجَ مَعِیْبا  خَََ لََّ الْمُشْ تََِي  َ  ظَْ  ،لَوِ اةْتََاَهُ  نَِاتَ  عَلَى الْأَصْلِ جَا َ وَ . يُ عْتَبَُِ مَا يُ رَاُ  جعَْمُهُ وَ رِيَُهُ  ؛لثَّامِنَ ُ اَ 
ُ الْأَرُْ، لَ  وْ تَصَ  رَّفَ فِی  هِ، وَ إِْ  كَ  اَ  بَعْمَ  ى خْتِبَ  ارهِِ   ،ال  رَّ ِ  وَ الْأَرِْ،، وَ يَ تَعَ  ظَّ ِْ وَ بَ ْ لَ  ُ  فِ الَْْ  وَاِ  مَ  ا يَ فْسُ  نُ 

ْ يَكُْ  لِمَكْسُورِ كَالْبِ  َْ َِ بَِِرْةِهِ، وَ لَوْ  لثَّمَ ِ طِ یِ  وَ الْْوَِْ  وَ الْبَیْضِ فنَِْ  هَهَرَ فاَسِنا  رجََ ِْ  َِ  َِ بَجََْ  هِ مِیمَ   رجََ
شرود، و   هنگام بیعا چیزی که مزه و بوی آن مورد نظر است، مزه و بوی آن آزمرایش مری   

]ماراد از  بنرابر اصرل    [وتوصیف کردنِ آن توسط فروشانده   یابدون آزمای  ]اگر خریردار، آن را  

بخرد، این بیع صرحیح اسرت. در ایرن صرورت      اصل در اشیاء، صحتّ و سلامت آنها از عیوب است[

توانرد عقرد بیرع را فسرخ، و      معیوب درآمد، خریردار مری   ]پس از خریدن و آزمای  کردن،[اگر مبیع، 

ارَا  ]از فروشانده[  و یا کالای معیوب را نگه داشرته، و  []و ثمن آن را پس بگیرد،مبیع را پس دهد، 

و اگرر خریردار    نكرده باشد.[علاوه بر آزمای  کردن آن، تصرفی  صورتی که در مبیع]در بگیررد.  
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 اگرر چره خریردارا    آن را پرس دهرد، و بایرد ارا بگیررد،     توانرد  در مبیعا معیوب، تصره کرده باشد، نمری 

 ، نابینا باشد.متصرهّ

گرردد،   خریدار، موجب فسراد و تبراهی آن مری   آن توسط یع از چیزهایی باشد که آزمایش کردن اگر مبو 

مانند خربزه، گردو و تخم مرغ، به طور اوُلی جایز است که خریدار، بردون آزمرایش و بنرابر اصرلا صرحت،      

در ]شکسرتنا مبیرع، فسراد آن معلروم و مشرخصّ گرردد،        آزمرایش و  کالا را خریداری نماید. اگر پس از

خریردار، ارَا آن را از فروشرنده دریافرت    ی آن ارزش و قیمتی داشته باشاد،[  صورتی که شكسته

و اگرر پرس از    تواند مَاموه را فسخ نماید، زیرا در مبیع، تصارفّ کارده اسات.[   ]و نمیکنرد،   می

ی خریردار، تمرام   ]مانند تصم مارغِ فاساد[،  ی آن، بها و ارزشی نداشته باشرد،   آزمایش کردن، شکسته

   گیرد. به فروشنده پرداخته، پس می ثمن را که

َ  ر   وَ َ   لْ يَكُ  وُ  الْعَقْ  نُ مَفْسُ  وخا  مِ  ْ  بَصْ  لِهِ بَوْ يَطْ  رَبُ عَلَیْ  هِ الْفَسْ   ُ  ِْ ، ؟ نَِ ُِ هَ  رُ وَ تَ ونَ  ِ  نَ قْلِ  هِ عَ  ِ  الْفَاَِّ  نَةُ فِ مَ
 ِِ  الْمَوْضِ

فسخ شده اسرت، یرا آنکره فسرخ از هنگرامی کره       ، بیع از اصل و از زمان وقوع آن و در این صورت آیا عقد

] مبیع شکسته و آزمایش شد و فساد آن آشکار گردید، بر آن عار  گردیده است؟ دو نظرر وجرود دارد.   

ت عقاد، مالیاّ   عقد بیع از ابتدای وقوع آن باطل بوده است. چون مبیع از همان زمان وقوعِ -1

آن  ی کاه مبیاع آزماای  شاده و فسااد     عقد بیع از زمان -2نداشته است و فاسد بوده است 

قاد عقد، شارایط صاحتّ   آشكار گردیده، بهلان بر عقد بیع عار  ش ده است، زیرا در زمان انَ

داً بر آن عاار  گردیا  فراهم بوده، و عا )یَنی مالیتّ داشتن ظاهری. آن ده مل بهلان عقد، بَ

فاسرد از محلرّی کره خریردار آن را      ی نقرل و انتقرالا مبیرعا    ی این دو قول در هزینه ثمره و فایده [است.

]که عقاد بیاع    گردد، که بنابر احتمال اولّ ، ظاهر می مبیع را در آنجا آزمایش نمودهخریده تا مکانی که 

ی فروشرنده  ی نقل و انتقرال آن، برر عهرده    هزینه ، فسخ شده است، لذا[ز زمان وقوع آناز اصل و ا

]عقاد از زماانی کاه    و بنابر احتمال دومّ  شده است.[مبیع در موكیتّ او واقع  ]چون انتقالِاست، 

ی خریردار   مخارجا مزبور، برر عهرده   [،شود مبیع آزمای  شده و فساد آن آشكار گردیده، فسخ می

ی حمال و  ]چون نقل و انتقال در موكیتّ خودش )خریدار. واقع شده است، پس هزیناه است. 

   ی اوست.[نقل آن بر عهده
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َْرهِِ  رَُ  و ُ  ؛لتَّاسِ  عَ ُ اَ  ُِ الْمِسْ  كِ فِ فَ   ْ يُ فْتَ  قْ وَ فَ تْقُ  هُ بَِِْ  يُ  نْخَلَ فِی  هِ ،  َ یْ   َْ وَ يُشَ  مَّ رَجُ ثَُّ یُْ   رَةو،ه  بِِِ ْ   خَ  یْ وَ إِْ  
 بَْ وَطُ 

پوست آن جایز است، اگر چه گشوده نشده و آزمایش نکرده درون فروختن مشُک در  

، آن را است که پیش ازعقدِ بیع یاط آناحتموافق لبته ا خته شود.[ت فرو]و بنابر اصل صحّ باشند.

ی سوزن در آن داخل  گشودن آن به این صورت است که نخی را بوسیلهو گشوده، و آزمایش کنند. 

 کنند، و سپس بیرون آورند و ببویند.

ُِ سَََكِ ااْجَا ِ  ؛لْعَاةِرَةُ اَ  ََلِْ  َ  رَُوُ   َ یْ َِ ضَمِیمَِ  الْقَصْإِ بَوْ  لِكَ، وَ َ  الْْلُُ وِ  مَ ََ هِ، وَ َ  اللَّ َ ِ فِ الضَّ رْعِ كَ 
رَبُ طَ جَ   رِ مُسْ  تَجَ  ا  بَوْ ةُ    هُهُ وَ ةِ   بْ  إِ َّ بَْ  يَكُ   وَ  الصَ   وفُ  ،وَ الأصْ  وَافِ وَ الْأَةْ   عَارِ عَلَ   ى الْأنَْ عَ  ا ِ  َ هُ فَ   الْأَم ْ

 الصِ رَّ ُ 
]زیارا  مه نمودن  یرر آن، جرایز نیسرت.    ی نیِ، یا ضمی فروختن ماهی نیزارها با ضمیمه 

و نیرز فرروختن    گرداند.[ضمیمه نموده چیز مَووم به مبیع مجهول، آن مَووم را هم مجهول می

و همرنین فروختن پوست بر بردن چهارپایران،   باز هم جایز نیست. شیر در پستان حیوان و لو با ضمیمه، 

]زیرا نسبت باه مبیاع، جهالات وجاود     یسرت،  و پشم و موی، مادامی که آن را نریده باشند، جایز ن

 مگر آنکه زمان چیدن پشم و موی آن، فرا رسریده باشرد، یرا فروشرنده یرا خریردار، چیردن آن را       دارد،[ 

بره درسرتی، صرحت     یترین نظریهشرط کرده باشد، که در این صورت، نزدیک ]بلافاصوه پس از عقد،[

 چنین بیعی است.

ُِ ُ وِ  الْقَ    ِ  رَُ  و ُ  ؛اِ يَ  َ  عَشْ  رَةَ آَْ اَ  ُِ  ِ  هِ لِأنََّ  هُ َ یَ  وا   جَ  اِ ر  يُ نْ   َ یْ   نَّ  هُ  لِأَ  ،وَ نَ فْ  لِ الْقَ   ِ  وَ إِْ  كَ  اَ  ال  نَوُ  فِیْ  هِ تَفَ  
 كَالنَّوَى فِ التَّمْرِ 
ابریشم جایز است، زیرا کرم ابریشم، حیوان پاکی است، که از آن  فروختن کرم 

کِرما ابریشم، درون اگر چه ی ابریشم، جایز است، ختن پیلهشود. و همرنین فرومنفعت برده می

 ی داخل خرماست. داخل پیله، مانند هسته باشد، زیرا کرما آن

ُِ فِ هَرْفو  ؛الثَّانیََِ  عَشْرَةَ  َّ  إِنَا كَاَ  الْمَبِیْ َِ ال عَ هُ مَ  َْ َّرْفِ، وَ لَوْ  رَبُ رْفِ فَ الْأَ بُسْقِهَ مَا جَرَتِ الْعَاَ ةُ  هِِ للِ م ْ
 الْْوََا ُ 

]زیرا مبیع، هرگاه مبیع، درون ظرفی باشد، فروختن آن با ظره، جایز است،  

ای که متعاره و معمول  در این صورت به اندازه ی ظرف و محتویات آن است،[مجموعه
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]بدون آنكه برای ظرف، کنند. و اگر مبیع را با ظرهِ آن بفروشد،  است، برای ظره آن کم می

تر به درستی، چنین بیعی، جایز و صحیح نزدیک ینظریهوزنِ مجموع را کم کند[، مقداری از 

 است.
 

 ؛لقْوَلُْ فيِ الآْداَبِاَ

   ؛أرَبْعَةٌَ وَ عشِرْوُنَ يَوَ هِ

فَقَهُ فِیمَا يَ تَ وَ  هُ وَ يَكْفِي الت َّقْلِینُ ب  الت َّ َّ  
نْصَافِ ب  التَّسْوِيَُ   َ ظَْ ا  لْمُعَامِلِظَ فِ اقِْ

 :سصن درآداب خرید و فروش، و آن بیست و چهار مورد است

تاا عقاد   ]دار انجام آن است، علم و آگاهی داشته باشرد،   أ( به احکاما فقهی آنره که معامله کننده، عهده

 کند. در این موارد تقلید از مجتهد، کفایت می [بیع، به طور صحیح انجام شود.

 نصاه و عدالت را رعایت نماید.ب( با تمام معامله کنندگان، برابری در ا

یَِارِ  ابَوْ ةَرَجَ  ج  إِماَلَُ  النَّاِ ِ  إِنَا تَ فَرَّماَ مَِ  الْمَجْلِلِ  َْ  عَنََ  ا
ج( در موردی که فروشنده و خریدار، مجلس معامله را تررک کررده، و یرا در ضرمنا عقرد، عردما خیرار را        

 ،و بهام زدن مَامواه را ندارناد   ]که در این صورت طرفین عقاد حاقّ فساخ    شرط کرده باشند 

توانند با اعِماال خیاار،   بنابراین اگر برای فروشنده و خریدار، حق خیار وجود داشته باشد، می

اگرر یکری از دو طررهِ معاملره، از انجرام      [ مَاموه را فسخ کنند، و دیگر نیازی به اقاله نصواهد باود. 

 بیع را بپذیرد. معامله پشیمان شود، طره دیگرا عقد، اقاله نمودنا عقد

ضای و توافاق   ه: عبارت است از اینكه طرفینِ عقدِ  زمی، پاس از انجاام مَامواه، باا ترا    الضقض]اِ

هم بزنند. اقاله به هر لفظ و فَوی که صاریحاً د لات بار بهام زدن عقاد      یكدیگر، مَاموه را بر

در تمامی عقاودِ  زم، غیار   ل، نیز نامند. اقاله شود. اقاله را تضفاسخُ و تضقایُ داشته باشد، واقع می

 از نكاح و وقف، جریان دارد.[
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ماَلَ  ُ  فِ َ مَ   وَ َ   لْ  ِ ، بَوْ تُشْ  رعَُ اقِْ یَِ  ارِ؟ الْأَم ْ  رَبُ نَ عَ  مْ. وَ َ  يَكَ  اُ  تَ تَرَقَّ  قُ الْفَاَِّ  نَةُ إِ َّ إِنَا مُ لْنَ  ا  ِ   يَ  َ یْ   َْ ِ  ا
ماَلَ بَِِ مُ لْنَا   یَِارِ  َّ اقِْ َْ آْكُْمِ لْخِیَارِ. وَ يََْتَمِلُ سُقُوطُ خِیَارهِِ  نَِفْلِ جلََ لِ  إِسْقَاط   َ  مِْ  نِي ا ِْ َِ عِلْمِهِ   بِهَا مَ

توانند با اعمالِ خیار، مَامواه را  ]برای فروشنده و یا خریدار، که میخیار، وجود حق در زمان آیا و 

خیرار،  وجرود حرق   لره در زمران   تر آن است کره اقا  مشروع و جایز است؟ پاسخ درستاقاله  فسخ کنند،[

]مثلاً اگر خریدار، حقّ خیار داشته باشد و بتواند با اعِمال خیار، مَامواه را فساخ    .مشروع اسرت 

نه آنكاه اقالاه نماودن عقاد زماانی       کند، ولی با رضایت طرف دیگرِ عقد، مَاموه را اقاله کند.

حق خیار وجود نداشاته   است که راه دیگری برای فسخ و بهم زدن عقد مانند و جایز مشروع

ی میان قائل شدن به مشروع بودن اقاله در زمان خیرار، و مشرروع نبرودن اقالره      البته ثمره و فایده[ باشد.

 شود که اقاله را بیع مستقلیّ بدانیم. در زمان خیار، در صورتی محقق می

، اخرتلاه نظرر   ءن فقهرا در اینکه آیا اقاله، عقد جدید و بیع مستقلی است، یا فسخا عقد سابق اسرت؟ میرا  

است. حال در صورتی که اقاله را، بیع مستقلی بدانیم، احکام بیع از قبیرل حرق شرفعه و خیرار مجلرس و      

شود، ولی اگرر قائرل باشریم کره اقالره کرردن از        باشند، در اقاله جاری می  یر آن، که از مختصاّت بیع می

 حرق خیرار خرود   ساقط کرردن   مَنای[ ]خواه فروشنده، خواه خریدار، بهسوی کسی که خیار دارد، 

باشد، در این صورت، درخواست اقاله از کسی که خود، اختیار بهم زدن عقرد را دارد، کاشرف اسرت از     می

ی حقا خیار، معاملره را فسرخ    تواند بوسیله اینکه وی، از حق خیار خود، صرَه نظر نموده است و دیگر نمی

کند بر اینكاه شاص  باه    زیرا وقوعِ اقاله د لت می]کند، چون در این صورت، خیار وجود نردارد،  

گرردد، در   د درخواست اقاله، خیار ساقط مری و احتمال دارد که بگوییم: به مجرّ بیع، موتزم شده است.[

 شود. صورتی که اقاله کننده بداند که درخواستِ اقاله، موجب سقوط خیار می

    عَنَُ  تَ ْ يِظِ الْمَتَاعِ 
 إِْ  كَانَ الموَجُوِ  فِ مَتَاعِهِ إِ   نِكْرُ الْعَیْ   

ُِ اآْلَْ  ِِ وَ الشِ راتَِ و  تَ رْ  فِ عَلَى الْبَیْ
 فِ ةِرَاتَِ ََ تِ الطَّاعَاتِ     الْمُسَامََُ  فِیهِمَا وَ خُصُوصا  

 [ناآگاه به خریدن آن مشتریانو تشویق ]به منظور جوب د( نیاراستن و تزیین نکردن کالا 

 ]خواه آشكار باشد، یا  پنهان[دِ در کالا، اگر در کالا، عیبی وجود داشته باشد. هر( گفتن عیب موجو

 و( سوگند نخوردن در خرید و فروا

که مربوط بره اطاعرت پروردگرار     ز( آسان گرفتن در خرید و فروا، بویژه در خرید و فرواا لوازم و ابزاری

 [سجاّده و تسبیحوسایل حجّ، ]مثل  است،
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ََ ، شْتََِيح  تَكْبِلُ الْمُ  رَاتَِ وَ تَشهَنُهُ الشَّ  ثَلَ  هَاَ تَ ظِْ  َ عْنَ الشِ 
َِ راَجِرا ، نُ قْصَانا  وَ رجُْرَانا   َِ ِ ي إِلََ الْْهََالَ ِ ط  بَْ  يَ قْبِضَ نَامِصا  وَ يَنْفَ  َ  يُ 

 ح( سه بار الله اکبر گفتن، و شهادتین گفتنا خریدار پس از خریدن کالا.

کمتر از مقدار تعیین شرده اسرت، و    ]مبیع[یرفتن معامله، در جایی که مورد معامله ط( قبول کردن و پذ

تحویل دادن آن، در جایی که بیشتر از مقدار تعیین شده است. به شررط آنکره نقصران و مرازاد، موجرب      

 ]و در حد متَارف و مَمول باشد.[نشود.  ]به مبیع و ثمن[جهالت 

َُ َّ سِلْعََ  صَاِ بِهِ وَ لَوْ نَ َّ سِلْعََ  نَ فْسِهِ بِاَ َ  يَشْتَمِ  ي  بَْ  َ  یَمْنَحَ سِلْعَتَهُ وَ  بِ َ  يَ َْ  فَلََ بَِْسَ  ،لُ عَلَى الْكِ
َِ اآْاَجَ ِ  مِنِظَ إِ َّ مَ ِْ ُِ الر ِْ ِ  عَلَى الْمُ َُ مِنْهُمْ نَ فَقََ  يَ وْ و مُوَ َّعَ   عَلَى الْمُعَامِلِظَ. ،يا  تَ رْ َْخُ  فَ یَ

ْ سَاِ .يإ   قِْ ِْ ُِ الر ِْ ِ  عَلَى الْمَوْعُوِ    تَ رْ
ی( کالای خود تعریف نکند و آن را نستاید، و کالای طره مقابل را نکوهش نکند، و اگرر کرالای خرود را    

 به نحوی نکوهش کند که مشتمل بر دروغ نباشد، اشکالی ندارد.

ی هزینه و مخرارج یرک روز   ین صورت به اندازهیا( از مؤمنین، سود نگیرد، مگر آنکه نیاز داشته باشد، در ا

عاملره کننردگان آن روز، تقسریم    اا سودی از آنان بگیرد، در حالی که مخرارجش را برر م   خود و خانواده

 ]و از آنان دریافت نماید.[کند، 

]مثلاً باه او گفتاه اسات:    ی احسان و نیکی داده است، سود دریافت نکند.  یب( از کسی که به او وعده

 من بیا، تا به تو نیكی و احسان نمایم.[نزد 

 ُِ  السَوِ ، وَ التَََّخَرِ فِیهِ السَّبَقِ إِلََ يج  تَ رْ
ُِ مُعَامَلَِ  الْأَْ نَ ظَْ وَ ا مِ  وَ لْمُرَارَفِظَ ين  تَ رْ  َِ هَِ  فِ الْمَالِ  وَ بَْ لِ ال  نَوِي الشَب ْ
ِِ للِْكَیْلِ وَ  عَرَ ُِ الت َّ ْ يَُْسِ ْ الْوَْ ِ  إِ  يه  تَ رْ َْ  نَا 

ُِ ال ِ يَاَ ةِ فِ    السِلْعَِ  وَمََّْ النِ نَاتَِ يو  تَ رْ
ُِ السَّوْ ِ   فَجْرِ إِلََ جلُُوعِ الشَّمْلِ مَا  َ ظَْ جلُُوعِ الْ  ي   تَ رْ

 یج( زودتر از دیگران به بازار نرود، و دیرتر از دیگران از آن بیرون نیاید.

و کفرّار  آورنرد.   دست میب، به سختی معاا خود را بکه در کس ید( با اشخاص پست و فرومایه، و کسانی

 ناک است، معامله نکند. بهه ذمِیّ و افرادی که اموالشان شُ

تصردی و  داند و بدان مهرارت کرافی نردارد، مُ    یه( در صورتی که پیمانه کردن یا وزن کردن را درست نمی

 دار پیمانه و وزن کردن، نشود. عهده
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 بها و قیمت کالا را، بالا نبرد. ]برای جوبِ خریداران بیشتر،[ردن دلالّ یو( به هنگام فریاد ک

 ی میان طلوع فجر و طلوع خورشید، معامله نکند. یز( در فاصله

مِ  ِْ ُِ ُ خُولِ الْمُ ْ ةِ رَاتَ   َ عْ نَ الت َّرَاضِ ي بَوْ مُ رْ َ هُ، وَ لَ وْ كَ اَ  السَّ وُْ   َ  ظَْ  ِ  فِ سَ وِْ  بَخِی هِ  َ یْع ا  وَ ي   تَ رْ َْ  اثْ نَ  ظِْ 
َ لَ  ِ  وَ فِ    َ رَاَ   رَْعَ  لْ نَ فْسَ  هُ  َ  نَ   مِ  ْ  بََ   نِهَِِا وَ َ  كَ  ِ  جلََ  إِ الْمُشْ  تََِي مِ  ْ   َ عْ  ضِ رَاَ   كَ فِیمَ  ا يَكُ  وُ  فِ النَّ

َِر  وَ َ  كَرَا َ الطالبِِظَ الت َّرْ  ِِ الْمُلْ َِ لَهُ نَ  تَمَلِ مِنْهُ َ  فِ تَ رْ
ُِ ت َ يه  ت َ   وكََلِ َ اضِرو لبَِا و رْ

یح( در خرید و فروا برادرا مؤمنش، پس از راضی شدن طرفین به انجام معامله، و یرا در شرُرهُ رضرایت    

دادن هستند، وارد نشود. اگر معامله میان دو نفر باشد، خود را جایگزین یکری از آن دو قررار ندهرد، مرثلاً     

 نظر کن.ین معامله، صرهتو به نفع من از ابه یکی از طرفین عقد بگوید: 
خررد و در حرال دلالّری آن اسرت، کراهرت       ای که دلالّ، متاعی را برای خریدار می وارد شدن در معاملهو 

 ندارد.

آیا مکروه است که خریدار از برخی طالبینا کالا بخواهد که معامله را به خاطر او صره نظرر کننرد؟ مرورد    

 نظر و تلمل است.

 برای شخصی که از او درخواست ترَک معامله شده، مکروه نیست. نظر نمودن از معاملهصره

 ، نپذیرد.اجناس وی یط( شهر نشین، وکالتِ صحرانشین را در امر خرید و فروا

ُِ الت َّلَقِ  ي  ِِ بَ اَُ رُوجَ لِأَجلِ هِ، وَ وَ َ  نَهُ بَرْ َ عَ ُ  فَ رَاسِ َ  إِنَا مَصَ نَ للِرکَبَ اِ  كي  تَ رْ َِ جَهْ لِ الْبَ اَِّ  وِ الْمُشْ تََِيمَ 
ُِ ةِرَاتَِ مَا يُ تَ لَقَّى، وَ َ  خِیَارَ  القَاِ  ِ  عْرِ وَ تَ رْ لسِ  ِِ وَ المشُتََي ِْ َِ الْغَْ ِ للِبَاَِّ  إِ َّ مَ

ُِ اآْكُْرَةِ فِ اآْنِْطَِ  وَ الشَّ عِلِ وَ التَّمْ رِ وَ ال َّ یِ إِ وَ السَّ مِْ  وَ ال َّيْ َِّ وَ الْمِلْ ِ ، وَ  ََی ْ رُهُ  كا  تَ رْ ْ يوُجَ نْ  َْ لَ وْ 
ُِ وَ   إِْ  بَجْرَفَ وَ إِ َّ فَلََ  عَلَیْهِ  رُ عَّ سَ يُ وَجَإَ الْبَ یْ

 [،آیناد  ]که به سوی شاهر مای   را ها، برای فروا کالا، یا خرید از آنان کی( پیش رفتن به سوی قافله

 22=  ] فرسرنگ ی آن چهرار   و محردوده  نمایاد[ ن]و در بیرون شهر باا آنهاا مَامواه    ترک نمایرد،  

زیارا در ایان صاورت     ]و اگر از این مقدار مسافت بیشتر باشد، کراهت نادارد. است.  کیوومتر[

که شخص بره قصرد خریرد و فرروا برا       است کراهت در صورتی [سفری به قصد تجارت است. البته

قیمرت و  شروند، از   ی تجاری کره وارد شرهر مری    خارج شده باشد، و قافله ]به سوی قافوه، از شهر[آنها 

 نرخ کالا در شهر، آگاه نباشند.
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چنرین کرالایی را   ی پیش رفتن به سوی قافله، کالایی را از آنان خریداری کرده باشرد،   کسی که بوسیلهو 

برای فروشنده و خریدار، خیار فسخ نیسرت، مگرر خیرار  ربن، و آن در صرورتی      خریداری نکند. و از آنان 

]و باید فوراً خیار را اعمال کند و مَامواه   اقع شده باشند.و موبون ]یكی از طرفی مَاموه،[است که 

 را بهم بزند.[

کا( گندم، جو، خرما، کشمش، رو ن، رو ن زیتون و نمرک را احتکرار ننمایرد. اگرر ایرن اجنراس در نرزد        

وی واجب است. در این صورت اگر در نررخ و بهرای آن   ار کننده یافت نشود، فروا آن بر کسی جز احتک

فرروا کرالا، بره     گردد، و وی مکلفّ به گذاری میی حاکم، نرخ روی کند، کالای او بوسیلهیادهاجِحاه و ز

 شود.گذاری نمیشود، و گرنه نرخ همان قیمت می

َْ فِ الْمَعْنُوِ  عَلَى الْأَم ْوَى ُِ الرِ  ا فِ النَّسِ  ،كإ  تَ رْ ََ َِ اخْتِلََفِ الْْنِْلِ وَ كَ  یئَِ  مَ
ُِ نِسْبَِ    وَضِیعَِ  إِلََ ربَْسِ الْمَالِ الر ِْ ِ  وَ الْ كج  تَ رْ

ْ يُ قْبَ   كَ  َْ ِِ مَا  ُِ  َ یْ  ضْ مَِّا يُكَالُ بَوْ يوُ نَُ   تَ رْ
، رباای حارام را مصات ّ    ء]چاون فقهاا  تر، در چیزهای شمردنی، ربا نگیرد.  قوی یبر نظریه( بناکب

همرنین تررک کرردن ربرا، در     ی[دانند، نه شمردن ای می کا های کشیدنی )وزن کردنی. و پیمانه

ای به صورت نسیه و به شرط مختلرف برودن جرنس آنهرا، ماننرد فرروختن        بیع اجناس کشیدنی و پیمانه

 خرما به کشمش.

ای و کشیدنی )وزن کردنی.، باه هماان جانس، باا      ]ربا: عبارت است از فروختن جنس پیمانه

ی، حقیقی )عینی. باشد، مثل اینكاه یاک   مرن )مبیع.. خواه زیادتزیادتی در یكی از ثضمرن یا مثُْ

خروار گندم را، به یک خروار و نیم گندم بفروشد، و خواه زیادتی، حكمی باشد، مانناد اینكاه   

 یک خروار گندم نامرغوب را، به یک خروار گندم مرغوب، بفروشد.[

]مثال اینكاه    کج( سود و زیانی را که در معامله منظور نموده، به رأس المال و سررمایه، نسربت ندهرد.   

بگوید: این کا  را به یكصد هزار تومان فروختم، و سود ده درصدی آن، ده هزار تومان اسات،  

 یا زیان آن، ده هزار تومان است.[

ای یا وزن کردنی باشد، تا آن را تحویل نگیررد، اقردام بره     ک( در صورتی که کالای خریداری شده، پیمانه

 فروا آن ننماید.
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ِِ اآْیََ وَا ِ الَْفَصْلُ   الثَّالِاُ  فِ  َ یْ

 است بیع حیواندر سومّ:  فصل

 

ِِ اآْیََ وَا ِ   الَْفَصْلُ الثَّالِاُ  فِ  َ یْ
 فصل سوم: در بیع حیوان است.

 نِ لْ ، کَالرَّبسِ وَ الِْْ َ  مُعَظَّو  فِ وَ الثلَُاِ کَالنِ صْ   ،وَ رَُوُ  اْ تِیَاعُ جُْ تَو مُشَاعو مَِ  اآْیََوَا ِ 
م م و یرا یرک سروّ   وّاین که بگوید: یک د مانندجایز است،  ]زنده،[ خریداری نمودن جزء مشُاع از حیوانو 

ا خریردن  امرّ  شود.[در این صورت خریدار با فروشنده در آن حیوان شریک می] ،حیوان را خریدم

 باشد.   یجایز نم مانند سرَ و پوست حیوان،جزء معینّی از آن، 

 


